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گزارش

فرشید فرحناکیان 

دکترای حقوق نفت و گاز

ضربه چین به استرالیا و آغاز دوران »غیر‌دلاری‌سازی معدنی«

پکن در نقش قانونگذار جدید 
بازار جهانی کالا

 
یـــد  خر قـــف  تو ی  بـــرا چیـــن  تصمیـــم 
ســـنگ‌آهن دلاری از اســـترالیا، آغاز رسمی 
نبرد »غیر‌دلاری‌ســـازی« در تجارت جهانی 
مـــواد خـــام اســـت. درحالی‌کـــه بازارهای 
جهانـــی ســـنگ‌آهن در شـــوک تصمیـــم 
چیـــن بـــرای توقـــف خریـــد محموله‌های 
دلاری از اســـترالیا فرورفته‌اند، تحلیلگران 
معتقدنـــد این اقـــدام صرفاً یـــک اختلاف 
تجـــاری نیســـت؛ بلکـــه نشـــانه‌ای از آغـــاز 
مرحلـــه تـــازه‌ای در رقابـــت ژئواکونومیک 
میـــان شـــرق و غـــرب اســـت. پکـــن بـــا 
به‌عنـــوان  خـــود  موقعیـــت  از  اســـتفاده 
بزرگ‌تریـــن خریـــدار مـــواد خـــام جهان، 
تـــاش دارد نظـــم مالـــی بین‌المللـــی را از 
ســـیطره دلار خارج کنـــد و قواعد جدیدی 

بـــرای تجـــارت جهانـــی بنویســـد؛ تغییری 
کـــه می‌تواند جایـــگاه اقتصـــادی متحدان 
آمریکا، ازجمله اســـترالیا را دگرگون سازد.
در آخرین روز سپتامبر، خبری از بلومبرگ 
منتشر شـــد که موجی در بازارهای جهانی 
کالا بـــه‌راه انداخت: گـــروه معدنی چین از 
خریـــداران داخلی خواســـته اســـت خرید 
هرگونه ســـنگ‌آهن شـــرکت اســـترالیایی 
BHP Billiton را کـــه به دلار قیمت‌گذاری 
شـــده، متوقف کنند؛ حتی محموله‌هایی 
که در مســـیر حمـــل هســـتند. واکنش‌ها 
ســـریع و شـــدید بـــود. بازارهـــای جهانـــی 
ســـنگ‌آهن بلافاصله دچار نوسان شدند، 
دولت اســـترالیا به‌ســـرعت واکنش نشان 
داد و نخست‌وزیر از »ناامیدی« خود گفت 
و خواســـتار حـــل ســـریع اختـــاف شـــد. 
پشـــت این واکنش‌های سیاســـی و مالی؛ 
امـــا تحولـــی ژرف‌تـــر در حال شـــکل‌گیری 
است: چین رسماً وارد مرحله قانونگذاری 

در بازار جهانی کالا شـــده اســـت.
از  بخشـــی  تصمیـــم  ایـــن  اول،  نـــگاه  در 
اختلافـــات تجـــاری معمـــول میـــان یـــک 

خریـــدار و یـــک صادرکننـــده مـــواد خـــام 
اســـت. در لایه ژرف‌تـــر؛ اما چیـــن عملاً به 
نقطـــه مرکـــزی نظام مالـــی آمریـــکا، یعنی 
دلار، حمله کرده اســـت. سنگ‌آهن، مانند 
نفـــت و گاز یکی از معدود کالاهایی اســـت 
که قیمـــت جهانی آن به‌طور ســـنتی با دلار 
تعیین می‌شـــود. توقف خرید محموله‌های 
دلاری، اولیـــن گام عملـــی چین در مســـیر 
»غیر‌دلاری‌ســـازی« معاملات کالایی است؛ 
اقدامـــی که اگـــر تثبیت شـــود، می‌تواند به 
نفت، گاز، مس، سویا و ســـایر کالاهای پایه 
تســـری یابد و نظم مالی جهانی را به‌تدریج 
چنـــدارزی کند. چین ســـالانه بیش از 2/ 1 
میلیـــارد تـــن ســـنگ‌آهن وارد می‌کنـــد و 
حـــدود ۷۰ درصد مصـــرف جهانی را به خود 
اختصاص داده اســـت. بااین‌حـــال تا امروز 
هیـــچ نقشـــی در تعییـــن قیمت نداشـــت 
و ناچار بـــود ســـنگ‌آهن اســـترالیایی را با 
قیمتـــی چندیـــن برابـــر هزینـــه اســـتخراج 
آن خریـــداری کند. در ســـال ۲۰۲۴، هزینه 
اســـتخراج هر تن ســـنگ‌آهن در اســـترالیا 
حـــدود ۱۰ تـــا ۱۵ دلار بـــود، درحالی‌کـــه بـــه 

چیـــن بـــا ۱۳۰ دلار فروخته می‌شـــد.
اقتصـــاد اســـترالیا، متکی بر ســـه ســـتون 
خدمـــات، کشـــاورزی و معدن اســـت و در 
میـــان آنهـــا، صادرات ســـنگ‌آهن نقشـــی 
حیاتی دارد. در ســـال گذشته، 2/ 8 درصد 
از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـترالیا از 
محـــل صـــادرات ســـنگ‌آهن تأمین شـــد 
کـــه عمدتـــاً مقصـــد آن چین بـــود. روابط 
اقتصادی دو کشـــور؛ اما تحت تأثیر رقابت 
ژئوپلیتیکـــی میـــان پکـــن و واشـــنگتن، 
به‌سرعت فرســـوده شده اســـت. استرالیا 
با پیوســـتن بـــه پیمان امنیتـــی AUKUS و 
اتخـــاذ مواضـــع ســـخت‌گیرانه علیه چین 
در دریـــای جنوبی و مســـائل داخلی پکن، 
عمـــاً در مســـیر رویارویـــی سیاســـی بـــا 
بزرگ‌ترین شـــریک تجاری خود قرارگرفته 
اقـــدام چیـــن به‌منزلـــه  اســـت. اکنـــون 
اســـتفاده از قدرت بـــازار در برابر متحدان 
سیاســـی آمریکا اســـت؛ نوعی »اهرم‌سازی 
ژئواکونومیـــک« کـــه پیـــام روشـــنی بـــرای 
ســـایر کشـــورها دارد: نمی‌توان هم از بازار 
چین ســـود بـــرد و هم در صـــف مهار چین 

. د یستا ا
تـــا ســـال‌ها در موضـــع خریـــدار  چیـــن 
منفعـــل بازار مـــواد خـــام بود؛ امـــا اکنون 
گســـترش  و  تقاضـــا  ســـمت  کنتـــرل  بـــا 
منابـــع جایگزیـــن در آفریقـــا )مانند پروژه 
ســـنگ‌آهن »ســـیماندو« در گینه( و برزیل 
در حـــال تبدیل‌شـــدن به بازیگری اســـت 
که می‌تواند قواعد بازار را بازنویســـی کند. 
این تغییر تنها در ســـطح اقتصاد نیســـت، 
بلکـــه بخشـــی از اســـتراتژی کلان پکـــن 
بـــرای بازتعریـــف نظم مالی جهان اســـت. 
اگـــر دلار جایـــگاه خـــود را در قیمت‌گذاری 
کالاهـــای پایه از دســـت دهد، اهـــرم نفوذ 
به‌تدریـــج  جهانـــی  تجـــارت  بـــر  آمریـــکا 
فرســـوده می‌شـــود؛ همـــان پدیـــده‌ای که 
چین، روســـیه و ســـایر اقتصادهـــای بزرگ 
غیرغربـــی سال‌هاســـت بـــرای تحقـــق آن 

می‌کنند. تـــاش 
 

روشن‌ساز کلام
تصمیـــم اخیر چیـــن، صرفاً یـــک اختلاف 
تجـــاری بـــا اســـترالیا نیســـت؛ بلکـــه آغاز 
مرحله‌ای تازه در نبرد ژئواکونومیک شـــرق 
و غرب اســـت. در این مرحله، سلاح اصلی 
نـــه ناوهـــای جنگـــی، بلکـــه قراردادهـــای 
خریـــد مواد خام اســـت. پکن با اســـتفاده 
از حجـــم عظیـــم مصرف خـــود، نه‌فقط در 
حـــال خرید ســـنگ‌آهن اســـت؛ بلکه دارد 
قواعـــد جدیدی بـــرای جهان می‌نویســـد؛ 
قواعـــدی کـــه ممکـــن اســـت آینـــده دلار، 
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ســـاختار تجارت جهانی و حتی اتحادهای 
سیاســـی را بازتعریف کند.

تصمیـــم اخیر پکـــن را بایـــد در چهارچوب 
اقتصـــادی  نظـــم  در  عمیق‌تـــر  تحولـــی 
بین‌المللی فهـــم کرد؛ نظمی کـــه از پایان 
جنگ جهانـــی دوم تاکنون، بـــر محور دلار 
و قواعـــد تجـــارت آزاد غربی شـــکل‌گرفته 
رگ‌تریـــن  بز به‌عنـــوان  چیـــن،  اســـت. 
قـــدرت صنعتـــی و مصرف‌کننـــده کالاهای 
پایـــه در جهـــان، اکنون در حال اســـتفاده 
از اهـــرم تقاضـــای خـــود بـــرای بازنویســـی 
قواعـــد بـــازار جهانی اســـت؛ همـــان کاری 
کـــه ایالات‌متحـــده هفتادســـال پیـــش با 
دلار و صنـــدوق بین‌المللی پول انجام داد.
در ایـــن نبـــرد ژئواکونومیـــک، ابزارها دیگر 
نه تســـلیحات نظامی بلکه مکانیســـم‌های 
مالـــی و تجـــاری هســـتند. پکن بـــا انتقال 
تدریجـــی معاملات کالاهای اســـتراتژیک از 
دلار بـــه یـــوآن، درواقـــع در حـــال تضعیف 
آخرین ســـتون برتری ســـاختاری آمریکا در 
اقتصاد جهانی اســـت: یعنی سلطه پولی و 
مالی. در مقابـــل، متحدان ایالات‌متحده؛ 
ازجملـــه اســـترالیا، ژاپـــن، کره‌جنوبـــی و 
حتی اتحادیه اروپـــا، در برابر یک دوگانگی 
آشـــکار قرارگرفته‌انـــد: آیـــا بایـــد ازلحـــاظ 
سیاسی در جبهه واشـــنگتن باقی بمانند، 
یـــا ازنظـــر اقتصـــادی بـــه جریـــان نوظهور 

غیر‌دلاری پکـــن بپیوندند؟
اســـترالیا اولیـــن کشـــوری اســـت کـــه این 
فشـــار را به‌صـــورت عینی تجربـــه می‌کند. 
کاهـــش وابســـتگی چیـــن به ســـنگ‌آهن 
اســـترالیایی و گســـترش منابع جایگزین 
در آفریقـــا و برزیـــل، نه‌تنهـــا تـــراز تجاری 
اســـترالیا را تهدید می‌کند، بلکه به‌تدریج 
جایـــگاه دلار در تجارت جهانـــی مواد خام 
را متزلـــزل می‌ســـازد. از این منظـــر، اقدام 
پکن صرفـــاً واکنشـــی بـــه رفتار سیاســـی 
کانبـــرا نیســـت؛ بلکـــه بخشـــی از راهبـــرد 
بلندمدت چین بـــرای انتقال محور قدرت 
از غرب به شـــرق اســـت؛ راهبـــردی که در 
آن، »قواعد بـــازار« جایگزین »ائتلاف‌های 
نظامـــی« شـــده‌اند و قدرت خرید، ســـاح 

جدید قرن بیســـت‌ویکم اســـت.
اگرچـــه هنوز مســـیر ایـــن تحـــول طولانی 
اســـت، اما پیام آن روشـــن اســـت: جهانی 
کـــه چیـــن در حـــال ســـاخت آن اســـت، 
جهانی بـــا چنـــد محـــور ارزی، چنـــد بازار 
مالـــی و چنـــد مرکز قـــدرت خواهـــد بود؛ 
جهانـــی کـــه در آن دیگـــر هیچ کشـــوری، 
 ، شـــنگتن ا و ینـــه  یر د ن  ا متحـــد حتـــی 
نمی‌توانند از فشـــار قـــدرت اقتصادی پکن 

چشم‌پوشـــی کننـــد.

۱- ظهور و گسترش اسلام
در ســـال ۶۳۰ میـــادی، حضرت محمـــد)ص( با ســـپاهی ده‌هـــزار نفری به 
نزدیکـــی مکـــه رســـید. او نه بـــه قصد انتقـــام که همچـــون سیاســـتمداری 
دوراندیش، به مردم وعده داد: اگر شـــهر را تســـلیم کنند و اسلام را بپذیرند، 
جان و مالشـــان در امان خواهد بود. ســـران قریش با این شـــرایط موافقت 
کردند و پیامبر، با شـــکوهی کم‌نظیر، وارد شـــهری شـــد که تنها هشـــت سال 
پیـــش ناچار به ترک آن شـــده بـــود. روایـــات می‌گویند، او دســـتور داد همه 
بت‌هـــای درون کعبـــه شکســـته شـــوند تا ایـــن مـــکان، از آن پـــس، تنها به 
پرســـتش خدای یگانه اختصـــاص یابد. مکه همچنان مرکـــز آیین حج باقی 

مانـــد و کعبه بـــه قلب تپنده ایمان مســـلمانان تبدیل شـــد.
در ســـال‌های میان هجـــرت تا فتح مکـــه، نقش رهبری محمـــد)ص( روزبه‌ 
روز گســـترده‌تر و پیچیده‌تر شـــد. مدینه آرام‌آرام از شـــهری پناهگاهی به یک 
دولت‌شـــهر کوچک بدل گشـــت؛ با خزانه‌داری، نیروی نظامی سازمان‌یافته 
و جمعیتی رو به رشـــد از مســـلمانان. در همین دوره، قـــرآن به عنوان منبع 
اصلی هدایت و قانونگذاری، پا به صحنه‌ای تازه گذاشـــت. آیات آن، در پاسخ 
به نیازهای نوپدید جامعه، دســـتورالعمل‌هایی دقیـــق و جامع ارائه می‌کرد؛ 
از شـــیوه اداره دولـــت گرفتـــه تا نحـــوه تعامل مردم بـــا یکدیگر. جلـــوه‌ای از 
آنچه اســـام را نه فقط یک ایمـــان فردی، بلکه نظامی اجتماعی و سیاســـی 
نیز نشـــان می‌داد. برای مثال، قرآن نوشـــتن قراردادهـــای مالی ــ حتی یک 
قـــرارداد قرض ســـاده ـ را واجـــب و تکلیف دینی معرفی کرد و تـــرک آن را گناه 
دانســـت. به این ترتیب، مســـائل روزمره‌ای چون ازدواج، ارث، طلاق، تغذیه 
و روابـــط اقتصادی، از مرز زندگی شـــخصی فراتر رفت و به بخشـــی از تجربه 
دینی مســـلمانان تبدیل شـــد. محمد)ص( با این رویکـــرد، پایه‌های »امت« 
را بنـــا نهاد؛ جامعه‌ای که در آن قوانین رفتار انســـانی نه از عرف یا خواســـت 
فردی، کـــه به فرمـــان خداوند تعیین می‌شـــد و رعایتشـــان، خـــود عبادتی 

دینی به شـــمار می‌آمد.
پس از فتح مکه، هرچند ســـخن گفتن از وحدت کامل سراســـر عربســـتان 
شـــاید اغراق‌آمیز باشـــد، اما نمی‌توان انـــکار کرد که تحولـــی ژرف در جریان 
بـــود. محمـــد)ص( هســـته اصلـــی مفهومی نـــو را پایـــه گذاشـــت: »امّت«. 
جامعـــه‌ای از مؤمنـــان کـــه با ایمـــان به خـــدای یگانـــه و پذیرش اقتـــدار او، 
در عرصـــه فـــردی و اجتماعـــی بـــه هـــم پیونـــد می‌خوردنـــد. او آموزه‌هایی 
عرضـــه کرد که نه‌تنهـــا اخلاق فردی، بلکه مناســـبات اجتماعـــی را دگرگون 
ســـاخت. نوشـــیدن شـــراب و دشـــمنی‌های خونین قبیله‌ای را ممنوع کرد، 
جایگاه حقوقی زنان را به رســـمیت شـــناخت و از حقوق محرومان و اقشـــار 
آســـیب‌پذیر دفاع نمود. در شـــخصیت او، ســـه چهره کم‌نظیـــر در هم تنیده 
بود؛ پیامبری الهی، بنیانگذار دولتی نوپـــا و مصلحی اجتماعی. با این همه، 
در روزگار ما بیشـــتر نگاه‌ها بر جنبه‌های نظامی اســـام متمرکز مانده است. 
حـــال آنکه بـــرای فهم ژرفای رســـالت او، بایـــد به آیات قرآن چشـــم دوخت؛ 
آیاتـــی که همان‌قـــدر که به جنگ و صلـــح پرداخته‌انـــد، از عدالت، اخلاق و 

زندگـــی روزمره نیز ســـخن می‌گویند.
و به پدر و مادر، نیکى کنید؛

 همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان،
 و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین،

 و واماندگان در سفر و بردگانى که مالک آنها هستید،
 )سوره نسا(

چین، 
به‌عنوان 

بزرگ‌ترین 
قدرت 

صنعتی و 
مصرف‌کننده 

کالاهای پایه 
در جهان، 

اکنون در 
حال استفاده 

از اهرم 
تقاضای 

خود برای 
بازنویسی 

قواعد بازار 
جهانی 

است؛ همان 
کاری که 

ایالات‌متحده 
هفتادسال 

پیش با دلار 
و صندوق 

بین‌المللی 
پول انجام داد


